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چکیده1

هنگامي که شــعله هاي قيام برضد حکومت امویان در کوفه در حال افروخته شدن بود. 

یزید به وصيت معاویه عمل نمود و ابن زیاد را بر کوفه گماشــت. ابن زیاد نيز برای مهار 

کوفيان، اقدامات یازده گانه اي را انجام داد. مســئله نفــوذ و نفاق همواره در تاریخ وجود 

داشــته و ضربات سهمگيني بر پيکرة جامعه وارد کرده است. در نهضت مسلم بن عقيل، 

این دو مســئله نقش پررنگی دارد. از سویی معقل به عنوان جاسوس ابن زیاد در نهضت 

مســلم نفوذ کرد و از ســوی دیگر عمرو بن حجاج با دورویي، باعث گرفتارشدن هانی و 

مصادره قيام مذحجيان و در نهایت قيام زودهنگام شد. کوفيان مرعوب تهدیدات ابن زیاد 

شــدند و از وفاداری به مسلم و همراهی او خودداری کردند. در این مقاله اقدامات امویان 

برای مقابله با کوفيان و قيام مسلم بن عقيل تحليل و بررسي شده است.

واژگان کليدی: مسلم بن عقيل، کوفه، عبيدالله بن زیاد، معقل، هانی بن عروه.

1. طلبه سطح سوم حوزه علميه قم، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم7، قم.

محمد پورامينی1

بررسی اقدامات امويان 
برای مقابله با کوفيان و 
قيام مسلم بن عقيل
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مقدمه

زمينه های شهادت امام حسين7 ابعاد گوناگونی دارد که عدم همراهی کوفيان با نماينده 
ايشــان، مسلم بن عقيل، يکي از آنهاست. چه بسا اگر نهضت مسلم بن عقيل در کوفه به ثمر 

می نشست، ديگر عاشورايی رخ نمی داد. 
کوفه در سال 17هجری قمری محل استقرار نيروهای نظامی مسلمانان برای فتوحات شد 
و اين تاريخ زمان پيدايش اين شهر است. اولين افراد ساکن در آن از قبيله های نزاری و يمنی 
بودند. ايرانيان ـ که به آنان موالی می گفتند ـ در اين شــهر از همان ابتدا حضور قابل توجهی 
داشتند. کوفه در زمان اميرالمؤمنين7 به عنوان مرکز حکومت قرار گرفت و کانون توجه شد. 

)بلاذری، 1407ق، ص387؛ ياقوت حموی، 1399ق، ج4، ص 490(
مسلم فرزند دوم عقيل بن ابی طالب و پسرعموی امام حسين7 است. نسب او به ابوطالب 
و فاطمه بنت اســد8 می رسد که شــجاعت، ايمان و دلاوری از صفات بارز ايشان است و 
مســلم نيز اين صفات را از آنان به ارث برده بود. او داماد اميرالمؤمنين امام علی7 بود و با 
دختر ايشان به نام رقيه ازدواج کرده بود. همچنين در جنگ صفين، مأمور جناح راست لشکر 

اميرالمؤمنين7 بود. در زمان امامت امام حسن و امام حسين 8 نيز همواره کنار آنان بود.
در اين مقاله تلاش می شود علل عدم حمايت و همراهی کوفيان از مسلم بن عقيل بررسی 
شود. در مورد نهضت امام حسين7، آثار فراوان و فاخری به رشته تحرير در آمده است. اما 
به نظر رسيد بررسي علل همراهی نکردن کوفيان با مسلم بن عقيل و به ثمر ننشستن نهضت، 

با رويکرد تحليلی و نه صرف نقل حوادث، جای کار بيشتری دارد. 

برخورد اولیه کوفیان با مسلم بن عقیل

مسئله ای که بايد بدان پاسخ داد اين است که برخورد کوفيان با مسلم بن عقيل از ابتدای 
ورود به کوفه چگونه بود. آيا آنان از همان ابتدا وی را همراهی نکردند و تنها گذاشتند يا خير؟
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مســلم در نيمه ماه رمضان سال شصت هجری قمری، سفر خود را از مکه به سوی کوفه 

آغاز کرد و زمانی به کوفه رسيد که پنج روز از ماه شوال باقی مانده بود. )مسعودی، 1409ق، 

ج3، ص54( او در منزل مختار بن ابی عبيده ثقفی ســکونت گزيد که به عنوان خانه مسلم بن 

مســيبّ خوانده می شد. )ابن اعثم کوفی، 1411، ج5، ص33( امام حسين7 پيش از اين وی 

را به رعايت جوانب احتياط و کتمان ســفارش کرده بودند. نخست برخی کوفيان به صورت 

مخفيانه با او بيعت  کردند.

وقتی شــيعيان نزد مسلم رفتند، شــروع به قرائت نامه امام حسين7 کرد و آنها گريه 

می کردنــد. )ابن اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص34( ســپس مردم با او بيعت کردند. بنا بر 

ظاهر، در ابتدا کوفيان با مســلم همراهی کردند. ســپس مســلم به امام حسين7 نامه اي 

نوشــت و ايشــان را از بيعت هجده هزار نفر باخبر کرد. )طبــری، بی تا، ج4، ص297/ 

مجلســی، 1403ق، ج44، ص336( شيعيان پيوسته در رفت و آمد بودند و بيعت کنندگان 

بيشتر مي شدند.

اقدامات برای مقابله با مسلم بن عقیل

الف( اقدامات طرفداران امویان

یک ـ اقدام والی امویان در کوفه

 خبر مسلم به نعمان بن بشير بن سعد خزرجی رسيد که از طرف معاويه والی کوفه بود و 
در زمان يزيد هم در اين سمت ابقا شده بود. او به منبر رفت و مردم را به تقوای الهی و عدم 
شتاب به سمت فتنه و جدايی فراخواند. وي گفت با کسی که با او نجنگد، نمی جنگد و ناسزا 
نمی گويد، با گمان و تهمت مؤاخذه نمی کند. اما اگر از او رويگردان شوند و نقض بيعت کنند 
و با امامشان مخالفت ورزند، به خدا قسم تا وقتی که شمشير در دستش هست، آنان را می زند، 
هر چند کســی او را ياری نکند. همچنين اظهار اميدواری کرد که حق شناســان از کسانی که 
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باطل را می خواهند بيشتر باشند. )بلاذری، 1417ق، ج2، ص77( پس از اينکه سخنانش پايان 
يافت، عبدالله بن مسلم بن سعيد حضرمی که از هم پيمانان و هواداران بنی اميه بود، برخاست و 
به او اعتراض کرد و رأی او را درباره دشمنانش، رأی مستضعفان و افراد ناتوان خواند. نعمان 
در پاسخ وی گفت که اگر از مستضعفان باشم و در طاعت خداوند، برايم بهتر است از اينکه 

عزتمند باشم و در معصيت او. )مجلسی، 1403ق، ج44، ص336(

دو ـ فرستادن نامه به یزید و اطلاع دادن از اوضاع کوفه

 عبدالله بن مسلم بن سعيد حضرمی به يزيد نامه نوشت که مسلم بن عقيل وارد کوفه شده 
و شــيعيان حســين بن علی بن ابی طالب: با او بيعت کردند. اگر به کوفه نيازمندی، مردی 
قوی را به اينجا بفرست که امرت اينجا نافذ باشد و با دشمنانت مانند خودت عمل کند. همانا 
نعمان بن بشــير مرد ضعيف و ناتوانی اســت و يا اينکه خودش را به ناتوانی می زند. )الشيخ 
المفيد، 1414ق، ج2، ص42؛ الطبری، بی تا، ج4، ص265؛ الخوارزمی، 1423ق، ج1، ص287؛ 
المجلســی، 1403ق، ج44، ص336( پس از نامه وی، افراد ديگری همچون عمر بن سعد و 
عمارة بن عقبة بن ابی معيط، نامه ای مانند نامه عبدالله حضرمی برای يزيد فرستادند و او را از 

حوادث کوفه باخبر ساختند. )بلاذری، 1417ق، ج2، ص77(

ب( اقدام حکومت مرکزی و یزید برای کنترل اوضاع کوفه

یک ـ مشاوره از غيرمسلمانان

هنگامی که نامه ها به دست يزيد رسيد، او سرجون بن منصور که مسيحی و مشاور معاويه 
بود را فراخواند و او را از سستی و ناتوانی نعمان آگاه ساخت و نظرش را در مورد جانشين 
نعمان در کوفه جويا شد. سرجون گفت: »اگر نظر معاويه را به تو بگويم به آن عمل می کنی«؟ 
يزيد پاســخ داد: »بله«. سرجون نامه و حکم امارت عبيدالله بن زياد بر کوفه را آورد و گفت: 
»ايــن رأی معاويه بود که مرد، و در نامه امر بــه آن کرده بود و مصرين )کوفه و بصره( را به 
عبيــدالله داده بود«. )مفيد، 1414ق، ج2، ص42؛ ســبط ابن جوزی، 1418ق، ص218( يزيد 
بــه او گفت که اين کار را انجام می دهــم و عبيدالله را منصوب می کنم. )مفيد، 1414ق، ج2، 
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ص42؛ مجلســی، 1403ق، ج44، ص336-337؛ خوارزمی، 1423ق، ج1، ص198؛ ابن فتال 
نيشابوری، بی تا، ص174(

وقتی افراد به ظاهرمســلمان، خلافت را غصب کردند، کار مسلمانان تا جايی پيش رفت 
که خليفه خودخوانده، برای امور مسلمانان، از غيرمسلمانان و دشمنان آنان مشورت می گيرد. 
ماجرای مشاور بودن سرجون در دربار اموی، می تواند يکی از نشانه هايی باشد که طلقا، هيچ 
گاه به طور حقيقی به اســلام ايمان نياوردند؛ اين نکته از سخنان يزيد خطاب به کاروان اسرا 

نيز فهميده می شود.

دو ـ گماشتن ابن زیاد به امارت کوفه

يزيد در نامه اي برای عبيدالله بن زياد نوشت: »پيروان من در کوفه، گزارش دادند که پسر 
عقيل در کوفه مشغول جمع کردن نيرو برای تفرقه ميان مسلمانان است. وقتی نامه مرا خواندی 
به کوفه حرکت کن و پسر عقيل را جست و جو و دستگير بنما. پس او را به زنجير بکش يا به 
قتل برسان يا تبعيدش کن«. )مفيد، 1414ق، ج2، ص42؛ طبری، بی تا، ج4، ص265؛ بلاذری، 

1417ق، ج2، ص78؛ ابن شهرآشوب، بی تا، ج4، ص91(
همچنين برخی ذکر کردند که يزيد در نامه نوشــت: »تلاش کن و از نســل علی بن ابی 
طالب7 يک نفر را باقی نگذار؛ مسلم بن عقيل را طلب کن و او را به قتل برسان و سرش را 

برای من بفرست«. )ابن اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص36(
عمرو باهلی از جانب يزيد مأمور شد و حکم امارت و نامه را در بصره به دست ابن زياد 
رساند. سپس ابن زياد مقدمات سفر را فراهم کرد و با مسلم بن عمرو باهلی، شريک بن اعور 
حارثی، خدمتکاران و خانواده اش از بصره خارج شد و برادرش عثمان را جانشين خويش در 
بصره گذاشت. )مفيد، 1413ق، ج2، ص43؛ طبری، 1387ق، ج5، ص358؛ مجلسی، 1403ق، 

ج44، ص337(
ابن زياد که از جانب يزيد مأمور به مهار مســلم بن عقيل شده بود، دست به اقداماتی زد 

که بدين شرح است: 
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ج( اقدامات ابن زیاد

یک ـ ورود با حيله به کوفه

او بــرای ورود به کوفه، تغيير قيافه داد و لباس حجازيان را پوشــيد. در اينجا دو فرضيه 
وجود دارد:

فرضيه اول: ابن زياد اوضاع کوفه را آشــفته و ملتهب می ديد و می دانست مردم در انتظار 
امام حســين7 هستند. احتمال می داد که اگر مردم از آمدن ابن زياد آگاه شوند، اصلًا مجال 

ورود به کوفه را به او ندهند و بيرون از کوفه به مصافش بروند.
فرضيه دوم: ابن زياد می خواست چگونگی برخورد مردم با ورود امام حسين7 به کوفه 
را ارزيابــی کرده، از خطرهای پيش رو آگاه گردد. می توان گفت هر دو فرضيه مد نظر او بوده 

است.
وقتی ابن  زياد به کوفه نزديک شــد، خدعه ای به کار بست. مانند حجازيان لباس پوشيد، 
عمامه ســياهی بر سر گذاشت و شــبانه وارد کوفه شد. مردم گمان کردند که امام حسين7 
وارد کوفه شده است. )مفيد، 1414ق، ج2، ص43؛ ابن فتال نيشابوری، بی تا، ص174؛ طبری، 
بی تا، ج4، ص266( مردم به او خير مقدم گفتند و به همديگر بشارت  دادند. )مفيد، 1414ق، 
ج2، ص43؛ طبرسی، 1417ق، ج1، ص438؛ ابن فتال نيشابوری، بی تا، ص174؛ إربلی، ج2، 
ص253( مــردم به او می گفتند ما بيش از چهل هزار نفر همراه تو هســتيم. )ابن نما  الحلی، 

1369ق، ص19؛ مجلسی، 1403ق، ج44، ص340؛ بحرانی، 1407ق، ص189(
ابن زياد ســپس به قصر رسيد، نقابش را برداشت و هويتش شناخته شد. او را سنگباران 
کردند و فرار کرد و داخل قصر شــد. )ابن اعثم الکوفی، 1411ق، ج5، ص39؛ مســعودی، 

1409ق، ج3، ص57؛ ابن نما  الحلی1406ق، ص30(
نحوه برخورد بعضی کوفيان با ابن زياد شــدت نفرت از او را نشان می دهد. اينکه آنان به 
او سنگ پرتاب کردند، نشان مي دهد نخست برخی از مردم توانستند در رويارويی مستقيم با 

او کمی جسارت به خرج دهند. 
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دو ـ ایراد خطبۀ آتشين و تهدید مردم

ابن زياد پس از ورود به کوفه، مردم را به مسجد فراخواند و در سخنرانی آتشين خود مردم 

را به ضرب و قتل تهديد کرد و آنان را به فرمان برداری خواند. وی گفت که يزيد به او فرمان 

داده بر فريبکاران و نافرمانان سخت بگيرد. همچنين گفت شمشيرش بر روی افراد نافرمان و 

پيمان شــکن هست و مردم بايد فقط به حفظ جان خويش فکر کنند. )بلاذری، 1417ق، ج2، 

ص78؛ ابن اثير، 1386ق، ج4، ص24(

سه ـ دستور به شناسایی مخالفان

ابن زياد سختگيری های زيادی انجام داد و به عريفان1 دستور داد اين افراد شناسايی شوند: 

اول: مخالفان حکومت؛ دوم: غريبان و افراد ناشناس؛ سوم: کسانی که يزيد به دنبال آنان است؛ 

چهارم: خوارج؛ پنجم: افراد با شک و ترديد که اختلاف اندازی می کنند.

عريفان افرادی بودند که امور مربوط به قبيله ها را انجام می دادند؛ از جمله: پرداخت حقوق 

افراد زيرمجموعه خود از بيت المال، ستاندن خراج، تشويق و ساماندهی مردم برای جنگ، قطع 

کردن حقوق افرادی که در جنگ شرکت نمی کنند، ابلاغ فرمان های  حکومتی، جاسوسی و زير 

نظر داشتن افراد. )زبيدی، 1970م، ص52(  آنان رابط ميان مردم و نظام حاکم بودند و نقش بسزا 

و مؤثري در جامعه داشتند. ابن زياد گفت هر شخصی که نام اين افراد را بنويسد، در امان است و 

اگر نام آنها را نمی نويسد، بايد متکفل افراد زيرمجموعه خودش شود و ضامن شود کسی شورش 

نکند؛ اگر کسی شورش کرد، مسئوليتش با آن فرد است. اگر شخصی ضامن نشود يا نام افراد را 

ننويسد، خون و مال او بر ما حلال است. اگر کسی در حوزه مربوط به خودش، فردی را که ما 

در پی آن هستيم معرفی نکند، برابر خانه اش به دار آويخته شده، خانواده اش از بيت المال محروم 

شده و به عمان فرستاده خواهند شد. )مفيد، 1414ق، ج2، ص45(
اين اقدامات تا همين جا تأثير بســزايی در نيل ابن زياد به اهدافش داشــت. فضای رعب 

1. در زبان عربي، العرفا خوانده مي شود، از آنان به مهتران نيز نام برده شده است.
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و وحشت عمومی در کوفه حاکم شد. بيشتر مردم سواد نداشتند و رسيدگی به کارهايشان با 
عريفان بود. عريفان نيز طبق دستور ابن زياد عمل می کردند و همواره مردم را مي ترساندند و 

از عواقب بيعت شکنی و قطع حقوقشان از بيت المال، انذار می دادند.

چهار ـ بررسی ميدانی ابن زیاد

با توجه به فضای کوفه، مسلم بن عقيل که مکانش شناخته شده بود، مکان خود را تغيير 
داد و به خانه هانی بن عروه رفت. )مفيد، 1414ق، ج2، ص45(

هانی از شــيعيان پايدار و اشــراف کوفه بود. او شــيخ و زعيم قبيله مراد بود. در مورد او 
نقل کردند که وقتی ســوار بر اسب می شد، چهارهزار نفر اسب سوار و هشت هزار نفر پياده 
را رهبری می کرد. گويند وقتی متحدان او از قبيله کنده به او می پيوستند، تعداد نيروها به سی 

هزار نفر می رسيد. )مقرم، 1426ق، ص152(
نقل شده است هانی بن عروه يا شريک بن اعور حارثی همدانی مريض شد. خبر به گوش 
ابن زياد رســيد. تصميم گرفت تا به عيادت برود و از نزديک اوضاع را بررســی کند. او از 
اشراف اثرگذار و خطرآفرين برای ابن زياد بود. دربارة بيماري هانی يا شريک، دو نظر وجود 
دارد. برخی نظرشان اين است که هانی بيمار شد، )طبری، بی تا، ج4، ص268( نظر ديگر اين 
است که شريک بن اعور مريض شد و اين نظر را تعداد بيشتري پذيرفته اند. )اصفهانی، 1419، 
ص100( و صحيح تر هم به نظر می رســد. برخی نيز مي گويند که ابتدا هانی مريض شــد و 
عبيدالله به صورت طبيعی به عيادتش رفت و سپس شريک ـ که در خانة هانی اقامت داشت 
ـ مريض شد و ابن زياد برای عيادت او به خانه هانی رفت. در اين صورت عبيدالله دو مرتبه 
به خانه هانی رفته است. گويا شريک بن اعور از بزرگان شيعه بود. ولی اين مطلب را کتمان 
می کرد و کسی آن را نمی دانست مگر از برادرانی که مورد وثوق او بودند. )بلاذری، 1417ق، 

ج2، ص79(
پيش تر گفتيم که شريک بن اعور با عبيدالله از بصره به کوفه آمد. در مورد او گفته شده که 
ميان مسير خود را به زمين می انداخت تا کاروان معطل شود و عبيدالله ديرتر به کوفه برسد. با 
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او پانصد نفر ديگر هم حضور داشتند که به پيروي او همين کار را مي کردند. اما ابن زياد منتظر 
آنان نماند و در اولين فرصت ممکن خود را به کوفه رساند. )ابن اثير، 1386ق، ج4، ص26(

ـ نقشه قتل ابن زیاد درخانۀ هانی بن عروه

ابن زياد فردی را نزد شــريک فرســتاد و اعلام کرد که برای عيادتش، شب به خانه هانی 

می رود. شــريک فرصت را مغتنم شمرد و به مسلم پيشنهاد قتل عبيدالله را داد. شريک گفت 

پس از اين کار، ميان مســلم و کاخ کوفه مانعی نيســت. به نظر او اين کار، بهترين اقدام برای 

دفع شر ابن زياد و تسلط بر کوفه بود.

شريک همچنين گفت که اگر بهبود يافت به بصره می رود و مردم آنجا را برای وی سامان 

می بخشــد و از آنان بيعت می ســتاند. در اين صورت نيازی به جنگ نيست. شريک از مسلم 

خواست که اين فرصت را از دست ندهد. قرار بر اين شد مسلم در پستوی خانه مخفی شود 

و با علامت شريک، بيرون بيايد و آن فاسق را به قتل برساند. وقتی ابن زياد داخل خانه هانی 

شد و نزد شريک آمد، شريک به مسلم علامت داد و گفت برايم آب بياوريد. ولی مسلم بيرون 

نيامد. شــريک چندبار ديگر تکرار کرد ولی باز خبری نشــد. در نهايت گفت: »چرا مسلم را 

نمی خوانيد و منتظر چه هســتيد؟ کاســه  مرگ را به سرعت به دهان او بريزيد«. ابن زياد که 

متوجه اين رفتار شريک نمی شد، از هانی پرسيد که او هذيان می گويد. و هانی پاسخ داد: »بله، 

از قبل از غروب تا الآن هذيان می گويد«. مهران، غلام ابن زياد، شک کرد و به او اشاره کرد که 

محل را ترک کنند و بعد به او گفت که آنان می خواستند تو را به قتل برسانند. ابن زياد گفت: 

»چرا؟ من که مدام او را محترم می شمردم و پدرم هم با او اين گونه بود«. در نهايت ابن زياد 

که غضبناک شــده بود قســم خورد که بر مرده هيچ يک از مردم عراق، نماز نخواند. )طبری، 

1387ق، ج5، ص363(
وقتی ابن زياد از خانه هانی رفت، شــريک از مســلم علت عدم قتل ابن زياد را پرسيد و 

مسلم اين گونه پاسخ داد:
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اول اينکه برای هانی خوشــايند نبود که ابن زياد در خانه وی به قتل برسد. دوم، روايتی 
از امام علی7 هســت که ايشــان از پيامبر9 نقل می کنند: »انّ الايمان قيدّ الفتک فلا يفتک 
مؤمــن«؛ »ايمان از حمله غافلگير کننده، جلوگيری می کند و مؤمن، ديگری را با غافلگيري به 
قتل نمی رساند«. شريک قسم خورد و گفت در صورت کشتن او، يک کافر فاسق را کشته بود. 

)طبری، 1387ق، ج5، ص363؛ نويری، ج20، ص391(

پنج ـ فرستادن جاسوس و اطلاع از مکان مسلم

ابن زياد برده ای به نام معقل از اهل شــام داشت که کوفيان وی را نمی شناختند. به او سه 
هزار درهم )سکه نقره( داد و گفت در جست وجوی مسلم باشد و راهی پيدا کند تا مکان او 
را پيدا کند. معقل به ســمت مسجد کوفه رفت و وارد شد. نگاهش به مردی افتاد که پيوسته 
در نماز و عبادت بود. گمان کرد او از شيعيان است؛ زيرا می دانست آنان زياد نماز می خوانند. 
پس از نماز به ســوی آن مرد رفت و خودش را از اهالی شــام و قبيله ذی الکلاع معرفی کرد. 
همچنين گفت از دوستداران اهل بيت: است و شنيده است مردی به کوفه آمده و مردم را 
به سمت حسين بن علی8 دعوت می کند. می خواهد سه هزار درهم را به او برساند تا صرف 
فعاليت های خود کند و به هرکسی از شيعيان که خواست ببخشد. آن مرد از علت اينکه سراغ 
وی آمده اســت، پرســيد و معقل گفت از صورت آن مرد پی برده که از نيکوکاران و شيعيان 
است. آن مرد تأييد کرد از شيعيان است و خودش را معرفی کرد. او مسلم بن عوسجه اسدی 
بود و به معقل گفت حالا که او را شــناخته اســت و می داند از شيعيان است، خدا را مد نظر 
گيرد و اين موضوع را از ديگران مخفی کند. معقل قسم خورد همين کار را انجام دهد. سپس 
مســلم بن عوسجه به او گفت امروز برود و فردا به خانه  اش بيايد تا اجازه بگيرد و وی را به 

حضور مسلم بن عقيل ببرد. 
معقل فردا با مســلم به خانه هانی بن عروه رفتند. معقل با مســلم بن عقيل بيعت کرد و 
درهم ها را به او داد. او روزانه به ملاقات مسلم مي رفت و تمام روز آنجا بود و افرادی را که 
با او در ارتباط بودند شناســايی می کرد. معقل شب ها نزد ابن زياد می رفت و او را از اخبار و 



شماره48، پاییز 1400
63

اسرار باخبر مي کرد. )طبری، 1387ق، ج5، ص360(
در تاريخ اسلام از ابتدا تا کنون، مسلمانان همواره از نفوذ و نفاق، ضربه های جبران ناپذيری 
خورده اند. در اين قضيه، باز چنين اتفاقی رخ داد. مســلم بن عوســجه، تدابير لازم را پيش از 

همراه بردن معقل به حضور مسلم، انجام داد که بدين شرح است: 
اول ـ ابتدا از او پرسيد چگونه وی را شناسايی کرده است و چرا به سراغ او آمده است؛ 

دوم ـ از او پيمان گرفت موضوع را مخفی کند؛ 
ســوم ـ گفت معقل به خانه اش برود و بعداً با هم نزد مسلم می روند. به نظر می خواست 

در مورد معقل تحقيق کند؛ 
چهارم ـ پيش از اينکه اجازه بگيرد، معقل را به حضور مسلم نبرد. 

چند نکته در اينجا شايان ذکر است: معقل جاسوس کارکشته ای بود. او مانند شيعيان عاشق 
اهل بيت: رفتار کرد و هنگام ابراز آن، خودش را به گونه ای نماياند که متأثر شد و به گريه 
افتاد. از طرفی او خود را از اهالی حمص در منطقه شام که به دوستداری اهل بيت:، شهرت 
داشــتند، معرفی کرد. او خود را از قبايل کوفه و اطراف معرفی نمی کند تا بتوانند در مورد او 
تحقيق کنند. بنابراين روا نيســت مسلم بن عوسجه که بعدها به فيض شهادت در رکاب امام 
حسين7 می رســد را به بی احتياطی متهم کنيم؛ آن هم در شرايطی که نهضت، نياز به ياری 

شيعيان و پشتوانه مالی داشته است.

شش ـ احضار و دستگيری هانی بن عروه

وقتی ابن زياد از حضور مسلم بن عقيل در خانه هانی باخبر شد، تصميم به دستگيری هانی 
گرفت. از آنجا که نمی خواست مستقيم وارد عمل شود و توان رويارويی نظامی با هم پيمانان 

هانی را نداشت، از حيله استفاده کرد. 
هانی فــردی بادرايت بود. زمانی که زياد بن ابيه، پدر ابن زياد والی کوفه بود، بســياری 
از ســران شيعيان را به قتل رســاند. اما هانی نزد او محترم بود. هانی، ابن زياد را می شناخت 
و می دانســت او برای رسيدن به مقاصدش از هر نيرنگی استفاده می کند. هاني مي دانست او 
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جاسوس های زيادی را براي يافتن مکان مسلم فرستاده است؛ ازاين رو به کاخ کوفه نمی رفت 
و جوانب احتياط را رعايت می کرد.

ابن زياد برای کشــاندن هانی به قصر نقشه ای کشيد. در مجلس از برخی افراد سرشناس 
کوفه از علت نيامدن هانی نزد او پرسيد و آنان در پاسخ به بيماری وی اشاره کردند. 

به دســتور ابن زياد محمد بن اشــعث بن قيس کندی1 با اسماء بن خارجه2 و عمروبن 
حجاج3 نزد هانی رفتند و گفتند چرا به ديدار ابن زياد نمی روي؟ او تو را خواسته است. هانی 
پاسخ داد: بيمار است. آنان گفتند: اين خبر به ابن زياد رسيده که تو عافيت يافتی و بر در خانه 
خويش می نشــينی. سپس اصرار کردند و او را قســم دادند که همراهشان نزد ابن زياد برود. 
در نهايت به خواسته شــان رسيدند و او را ســوار بر استر کردند و نزد ابن زياد بردند. )مفيد، 

1414ق، ج2، ص44(
وقتی هانی وارد قصر شــد، ابن زياد غضبناک بود و او را اکرام نکرد و گفت: مرده با پای 
خودش )به ســوی مرگ( آمد. او به هانی گفت چرا مســلم را در خانه اش پنهان کرده است. 
سپس سراغ مسلم را از او گرفت و هانی انکار کرد. ابن زياد، معقل را صدا زد و او را با هانی 
روبه رو کرد و هانی فهميد که او جاســوس ابن زياد بود که خود را در زمره طرفداران مسلم 
جا زده بود و مکان مخفی شــدن مســلم را فاش کرده است. سپس هانی قسم ياد کرد مسلم 
بن عقيل را به خانه اش دعوت نکرده، بلکه مســلم به او پناه آورده و ميهمان اوست. اگر ابن 
زياد بخواهد، او چيزی نزد او گرو بگذارد و به خانه اش رود و به مسلم بگويد از آنجا خارج 
شــود. ابن زياد نپذيرفت و قســم خورد که تا هانی، مسلم را نزد او نياورد، نمی گذارد از نزد 
وی خارج شــود. هانی نيز قســم ياد کرد که هرگز ميهمانش و نماينده پسر  پيامبر9 را نزد 
ابن زياد نمی آورد تا او را بکشد. ابن زياد، هانی را به مرگ تهديد کرد و هانی در پاسخ به او 

1. او خواهرزاده ابوبکر و رئيس قبيله کنده بود.

 . رئيس قبيله فزاره بود، برخي نيز نام حسان بن اسماء بن خارجه را ذکر کردند.

 . پدر روحيه که همسر هاني بود، برخي نيز گفته اند او شوهرخواهر هاني بود.
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گفت: »در اين صورت، شمشــيرها در گرد قصرت زياد خواهد شد«. ابن زياد گفت: »من را 
از برق شمشير می ترسانی«؟ سپس با شمشير باريک )يا چوب دستی( شروع به زدن بر سر و 
صورت هانی کرد و آن قدر زد که خون بر صورت و محاسن او جاری شد. هانی خنجر يکی 
از ســربازان کنارش را کشــيد تا به ابن زياد حمله کند. ابن زياد به او گفت که آيا از خوارج 
شــده ای؟ خون خودت را بر ما حلال کردی. او را بکشيد. سپس هانی را زندانی کردند. )ابن 

اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص48(
لازم است که به چند نکته پيرامون اين قضيه، بپردازيم:

اول ـ ابن زياد برای آوردن هانی به قصر، از افرادی استفاده کرد که از اشراف کوفه بودند 
و هانی به آنان شک نداشت. دو نفر از آنان که يکي رئيس قبيله بود و ديگري پدر همسرش. 
چه بسا اگر او افراد ديگری را می فرستاد، نمی توانستند هانی را قانع کنند تا نزد ابن زياد برود. 
دوم ـ اگر هانی احساس خطر می کرد، می توانست با تعدادی از افراد قبيله اش نزد ابن زياد 
برود تا در صورت لزوم حامی او باشند و کسی نتواند متعرض او باشد. او آن قدر به حمايت 

يارانش اطمينان داشت که آشکارا ابن زياد را تهديد  کند. 
ســوم ـ اگر هانی نزد ابن زياد نمی رفت يا درخواست امان می کرد، بيشتر به او مشکوک 

می شدند. 
چهارم ـ وقتی هانی به دارالاماره رفت عمرو بن حجاج، در مجلس حضور پيدا نکرد. او 
يکی از ســه نفری اســت که در پی هانی آمدند تا او را نزد ابن زياد ببرند. ولی دو نفر ديگر 

)محمد بن اشعث و اسماء بن خارجه( حضور دارند. 
پنجم ـ وقتي اســماء بن خارجه يا پســرش رفتار ابن زياد را با هانی ديدند، به ابن زياد 
متعرض شــدند که با نقشه، آنان را پی آوردن هانی فرســتاده است که با اين سخن او را نيز 

مضروب و زندانی کردند. )ابن اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص50(
ششــم ـ محمد بن اشعث که از نزديک شــاهد تمام ماجراست، وقتی اوضاع را اين گونه 
ديد، گفت ما به هر رأيی که امير بدهد ـ چه به نفع و چه به ضرر ما باشــد، رضايت داريم ـ 
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امير ادب کننده اســت. نقل شده که محمد بن اشعث از قبل می دانست که ابن زياد چه در سر 
دارد؛ ولی اسماء بن خارجه نمی دانست. تا اينجا مواضع دو نفر از افرادی که هانی را نزد ابن 
زياد بردند، مشخص شد. حال بايد فهميد چرا عمرو  بن  حجاج در مجلس حضور پيدا نکرد. 
طبق قاعده، با توجه به اينکه عمرو از سه نفری است که هانی را ترغيب کردند تا نزد ابن 
زياد برود، بايد در مجلس همراه هانی حضور داشــته باشد و اگر مسئله ای باشد ميانجی گری 
کند و حامی او باشد. از طرفی او از مذحجيان است و پدر همسر هانی است. با اين اوصاف 
حتی می توان گفت حضورش نســبت به آن دو نفر ديگر اولويت دارد. ولی به نظر می رسد، 
او نيز مانند محمد بن اشــعث از قصد ابن زياد آگاهی داشــته است که در مطلب بعد به آن 

می پردازيم.

هفت ـ کنترل و ختم غائله حرکت مذحجيان

بعد از ماجرای ميان هانی و ابن زياد، عمرو بن حجاج زبيدی اين شــايعه را پخش کرد 
که هانی را کشته اند. مذحجيان شمشيرهايشان را کشيدند و قصر را محاصره کردند. ابن زياد 
به شــريح  قاضی گفت که برود و هانی را ببيند و بعد نزد مذحجيان برود و بگويد که هانی 
زنده است. او نيز همين کار را کرد و به مذحجيان گفت که هانی کشته نشده است. عمرو بن 
حجاج و يارانش که خبر را شنيدند، حمد خدا را گفتند، منصرف شده و پراکنده شدند. )ابن 

اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص49(
درباره شــايعه قتل هانی و عملکرد عمرو بن حجاج به ســه نظر می توانيم اشاره کنيم که 

قابل توجه است.
اول ـ بگوييم انتشار شايعه به دستور ابن زياد بوده و او می خواسته با اين کار عکس العمل 
کوفيان در مواجهه با خبر قتل هانی را، پيش از قتل حقيقی وی ببيند تا چنانچه احساس خطر 
کرد، چاره ای برای دفع آن داشته باشد. همان طور که پيش تر گفتيم هانی از اشراف کوفه بود 
و قبيله و هم پيمانان قدرتمندی داشــت که هنگام فراخوانی، تعدادشــان به سی هزار نفر هم 

می رسيد. 
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دوم ـ انتشــار شايعه، نقشــه ابن زياد بوده و او با عمرو بن حجاج برای کنترل و هدايت 

مذحجيان هماهنگی نموده است. 

سوم ـ اين کار نقشه خود عمرو است و کاملًا به نفع او بوده است و دلايل آن بدين شرح 

است: 

ـ با اين کار بعداً کسی نمی تواند وی را به عدم حمايت از هانی مؤاخذه کند و جايگاه و 

موقعيتش ميان مذحجيان حفظ می شود؛ 

ـ ميان خانواده خود نيز جايگاه خود را حفظ می کند. اگر از او بپرسند چرا در مجلس ابن 

زياد از دامادش دفاع نکرده است، می تواند پاسخ دهد که حضور نداشته است؛

ـ او می تواند با تحريک کردن مذحجيان، خود را حامی هانی نشان داده و رهبری آنان را 

به عهده بگيرد و بدين وسيله خروش آنان را به جهتی که خودش می خواهد، هدايت کند؛ 

ـ پس از قتل هانی بتواند رياست مذحجيان را بر عهده بگيرد؛ 

ـ خوش خدمتــی منحصر به فردي برای ابن زياد انجام دهد. درباره او اين ســؤال مطرح 

می شــود که وقتی شريح قاضی به مذحجيان گفت هانی زنده است، اگر او واقعاً به فکر جان 

هانی بود، چرا درخواست نکرد که هانی را از نزديک ببيند و از او کسب اطلاع کند و چرا تا 

اين خبر را شنيد، مذحجيان را دعوت به پراکندگی کرد؟

هشت ـ ایراد خطبه در مسجد پس از غائله مذحجيان

بعد از آرام شــدن اوضاع، ابن زياد با افراد زيادی از سربازان و برخی سرشناسان کوفه به 

مسجد کوفه رفت. وي بر منبر مردم را به پيروی از خدا و پيشوايان خواند و از مردم خواست 

تفرقه ايجاد نکنند و خود و خانواده شــان را به کشــتن، خواری و آوارگی ندهند. او مشغول 

سخنرانی بود که ناگهان سربازی دستپاچه داخل مسجد شد و اعلام کرد مسلم  بن  عقيل به ما 

حمله کرده است. ابن زياد ترسيد و با حفاظت سربازانش سريع به سمت کاخ رفت و درهای 

آن را بست. )طبری، 1387ق، ج5، ص368؛ مفيد، 1414ق، ج2، ص50(
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ـ قیام علنی مسلم بن عقیل

مســلم بن عقيل افرادی را مأمور کرده بود تا از اوضاع هانی برايش خبر بياورند. هنگامی 
که از وضع هانی آگاه شــد و فهميد او شکنجه شده و به زندان افتاده، تصميم به قيام گرفت. 
)طبری، 1387ق، ج5، ص381( قيام وی در هشــتم ذی الحجه ســال شصت هجری صورت 

گرفت. )مفيد، 1414ق، ج2، ص53 و68(
مســلم به عبدالله بن حازم دســتور داد نيروهای نظامی را که شمار آنان به چهار هزار نفر 
می رسيد باخبر سازد. مردم با شعار »يا منصور امت«، از خانه ها بيرون آمدند و نيروها با همين 

شعار جمع می شدند و به يکديگر می پيوستند.
مسلم شروع به سامان بخشيدن به نيروها کرد. او پرچمداری و فرماندهي نيروهای سواره 
را که از قبايل کنده و ربيعه بودند به عبدالرحمن بن کريز کندی ســپرد. مسلم بن عوسجه را 
فرمانده قبايل مذحج و بنی اســد کرد. ابوثمامه صيداوی را فرمانده قبايل تميم و همدان نمود. 

در نهايت عباس بن جعدة بن هبيرة را به سِمَت فرماندهی قريشيان و انصار گذاشت.
نيروهــا درحالی که شــعار می دادند در خيابان های کوفه به ســمت کاخ ابن زياد حرکت 
می کردند و تعداد آنان رو به فزونی می رفت؛ برخی آنها را تا هجده هزار نيز شمرده اند. )طبری، 

1387ق، ج5، ص382(
نيروها به دارالاماره رسيدند و آنجا را محاصره کردند. برخی از افراد داخل قصر به بالای 
دارالاماره رفتند و نيروهای قيام را مشاهده  کردند. نيروهايی که آنان را می ديدند به لعن و ناسزا 

به ابن زياد و پدرش پرداختند و آنان را سنگباران کردند.
ابن زياد که اوضاع را اينگونه ديد، ترســيد. نقل شــده که در آن هنگام تنها سی سرباز و 
بيســت نفر از سرشناسان و خانواده و يارانش همراه او بودند. اما بعد برخی اشراف کوفه که 
منافع خود را در خطر می ديدند و می خواستند خود را نزد ابن  زياد ثابت کنند، از درب مخفی 
دارالروميين وارد کاخ دارالأماره  شــدند. )طبری، 1387ق، ج5، ص381-383؛ مفيد، 1414ق، 

ج2، ص51-50/...( 
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نه ـ استفاده از جنگ روانی، شایعه و تهدید برای مقابله با مسلم

مردم کوفه خاطره خوبی از لشــکر شام نداشتند و با شنيدن نام آن وحشت می کردند. ابن 
زياد به کثير بن شهاب و چند نفر ديگر گفت که ميان نيروهای مسلم بروند و بگويند که لشکر 
شــام برای مهار کوفه حرکت کرده است. کثير بن شهاب پيشنهادی مبنی بر جنگ مستقيم با 
نيروهای مســلم مطرح کرد که او اعتنايی نکرد. ابن زياد پرچم هايی را به عنوان علامت امان 
بســت و به گروهي از افراد مؤثر داد تا با آن ميان مردم بروند و آنان را از شــرکت در قيام و 
عواقب آن برحذر دارند. آنان پيوســته مردم را از لشــکر شام می ترساندند و می گفتند که اگر 
مردم از قيام منصرف نشــوند، ابن زياد عهد کرده که نيکوکار را به جای مجرم، حاضر را به 
جای غايب بگيرد و هيچ يک از مجرمان را باقی نگذارد. آنان از پيوســتن نيروهای ديگر که 
از اطراف کوفه به سوی مسلم می آمدند، جلوگيری می کردند. نام اين افراد بدين شرح است: 
عبيدالله کثير بن شهاب بن حصينی حارثی، قعقاع بن شورذهلی، شمر بن ذی الجوشن عامری، 

شبث  بن  ربعی تميمی، حجار بن ابجر عجلی.
ابن زياد بيکار ننشســت و به برخی سرشناسان و بزرگان کوفه گفت که به بالاي بام رفته 
و مردم را به متفرق شدن و پايان دادن به قيام بخوانند. )طبری، 1387ق، ج5، ص381؛ مفيد، 

1414ق، ج2، ص53(

ـ اقدام مسلم برای مهار حیله ابن زیاد

مســلم وقتی از حيله ابن زياد مبنی بر خروج افراد مذکور با پرچم امان و مانع شدن آنان 
از پيوستن نيروهای ديگر به وی، باخبر شد، عبدالرحمن بن شريح شبامی و بخشی از نيروها 
را برای دفع آنان فرســتاد. عبدالرحمن به سمت محمد بن اشعث حرکت کرد و او مجبور به 

عقب نشينی شد و از طريق دارالروميين نزد ابن زياد رفت.
در کتاب های تاريخی نقل هايی مبنی بر وقوع جنگ سخت ميان نيروهای مسلم و طرفداران 

ابن زياد وجود دارد که تا شب ادامه يافته است. )ابن اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص49(
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ـ پراکندگی نیروهای مسلم

حيله  های ابن زياد مؤثر واقع شد و جنگ روانی کار خودش را کرد. زنان بيرون می آمدند 
و دستان پسران يا برادران خود را می گرفتند و به خانه می بردند و می گفتند اين نيروهايی که 
هستند برای مسلم کافی است. مردان نيز بيرون آمده، دستان فرزند و برادر خود را گرفته، آنان 
را از لشــگر شام می ترساندند. )ابن اعثم کوفی، 1411ق، ج5، ص50( پيوسته تعداد نيروهای 
مسلم کم شد. او در شب برای اقامه نماز جماعت با نيروهايی که باقی مانده بودند به مسجد 
رفت که در مسير هم تعدادی از نيروها از همراهی وی منصرف شدند. هنگام اقامه نماز، سی 
نفر از نيروهايش باقی مانده بودند و پس از نماز که خواست از مسجد خارج شود، ده نفر با 
وی بودند و وقتی از مسجد خارج شد، کسی از نيروهايش باقی نمانده بود تا وی را همراهی 

و راهنمايی کند. )طبری، 1387ق، ج5، ص381؛ مفيد، 1414ق، ج2، ص53(
مسلم، تنها، ســرگردان و بی هدف در کوچه های کوفه حرکت می کرد و نمی دانست کجا 
رود. او سمت محلة کنده و خانه های بنی جبله رفت. خسته شده بود و به خانه  ای رسيد و ديد 
زنی که نامش طوعه بود، جلوی خانه انتظار پسرش را می کشد. مسلم به او سلام کرد و از او 
آب خواست. طوعه برايش آب آورد و به او گفت که نزد اقوام خويش برود. مسلم از طوعه 
خواست که در حقش احسان نمايد و خود را به او معرفی کرد. طوعه او را به داخل يکی از 
اتاق های خانه برد و برايش شام آورد که مسلم، ميل نکرد و به عبادت مشغول شد. )ابن اعثم 

کوفی، 1411ق، ج5، ص51؛ مفيد، 1414ق، ج2، ص53(

ده ـ تهدید و تطميع برای دستگيری مسلم بن عقيل

ابن زياد پس از پراکندگی نيروهای مسلم، سربازانش را به مسجد فرستاد تا از آنجا برايش 
خبر بياورند. آنان حتی يک نفر را هم در مسجد نيافتند و به ابن زياد گزارش دادند. او گفت 
در شــهر اعلام کنند که همه بايد امشب برای نماز مغرب و عشا به مسجد بيايند؛ در غير اين 
صورت خونشــان بر گردن خودشان هست. پس از اينکه مردم به مسجد آمدند، به منبر رفت 
و به مســلم بن عقيل توهين کرد و وی را باعث تفرقه ميان مردم خواند. او با غضب به مردم 
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گفت هر که مســلم در خانه او پيدا شــود، بيرون از پيمان من است و هر که مسلم را نزدش 
بياورد، خون بهای او را جايزه می دهد. ابن زياد پس از سخنرانی، به حصين بن نمير گفت که 
اگر از خيابان ها و دروازه های شهر محافظت نکند، مادرش را به عزايش خواهد نشاند. سپس 
به او گفت تمام خانه های شهر در اختيار وی است و تا صبح بايد آنها را تفتيش کند و مسلم 

را نزد ابن زياد ببرد. )مفيد، 1414ق، ج2، ص56(

یازده ـ دستگيری و شهادت مسلم

بلال پسر طوعه، از دوستان عبدالرحمن پسر محمد بن اشعث بود. بلال به او خبر داد که 
مسلم در خانه آنان است. عبدالرحمن به قصر رفت و ماجرا را به پدرش که کنار ابن زياد بود 
گفت. پدرش هم به ابن زياد گفت و او دســتور داد محمد بن اشعث، مسلم را نزد او بياورد. 
به عمرو بن حريث هم دســتور داد ســربازانی که همه آنان از قبيله قيس1 باشند را به کمک 
محمد بن اشعث بفرستد. )مفيد، 1414ق، ج2، ص56( آنان به مسلم حمله ور شدند و مسلم 
شــجاعانه با آنان جنگيد و تعداد زيادی از آنان را به هلاکت رســاند. محمد بن اشعث از ابن 
زياد درخواست سرباز کرد. ابن زياد گفت فقط از طريق امان می تواند حريف مسلم شود. در 
نهايت به مسلم که خسته و مجروح شده بود، امان دادند و او را نزد ابن زياد بردند. ابن زياد، 
به امان خود عمل نکرد و دستور داد وی را در بالای دارالإماره گردن بزنند. در نهايت، مسلم 
بن عقيل در نهم ذی الحجه سال شصتم هجری به شهادت رسيد. )مفيد، 1414ق، ج2، ص67(

نتیجه

طبيعی است در آغاز يک نهضت، بايد مقدمات آن فراهم شود. ولی در جريان قيام مسلم 
بن عقيل اين بستر فراهم نبود. قيام زودتر از موعد آغاز شد. مردم کوفه آمادگی لازم را برای 

اين نهضت بزرگ نداشتند. ويژگی های مردم کوفه بدين شرح است: 
ـ بصيرت نداشتند؛ 

1. يا قبيلة قريش، در کتاب الأخبار طوال، قريش ذکر شده است.
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ـ از علم و آگاهی بی بهره بودند و فريب جنگ روانی و تهديد و تطميع را می خوردند؛ 
ـ دنياپرست بودند؛ 

ـ هيچ مصلحتی برايشان بالاتر از حفظ جان و حقوقشان نبود؛ 
ـ از سواد رايج آن روز بی بهره بودند؛ 
ـ صداقت و وفاداری به بيعت نداشتند.

شيعيان از زمان معاويه، به شدت سرکوب و پراکنده شده بودند. شيعيان کوفه رهبر واحدی 
نداشــتند. از تعداد نامه های فراوانی که برای امام حسين7 فرستادند، می توان بدين نکته پی 
برد؛ زيرا اگر آنان منسجم بودند و يک رهبر داشتند، نيازی به ارسال اين تعداد نامه نبود. بلکه 
نامه همان رهبر کفايت می کرد. ممکن اســت اين ســؤال پيش بيايد که اگر کوفيان واقعاً از 
بنی اميه رويگردان بودند و امام حســين7 را می خواستند، می توانستند پيش از دعوت امام به 
کوفه، والی امويان را از کوفه خارج و قدرت را به دست بگيرند. اين نکته را پيش از حرکت 
امام حسين7 به سمت کوفه، برخی به ايشان گفته بودند. برای پاسخ به اين سؤال بايد چند 

نکته را يادآور شويم: 
 1. شيعيان در کوفه از قبيله های پراکنده  بودند و رهبری نداشتند تا آنان را منسجم نمايد؛ 
2. در قبيله های آنان، رأی واحدی به نظام حاکم وجود نداشــت؛ هم از طرفداران بنی اميه 
بودند و هم از مخالفان؛ تعداد طرفداران بنی اميه بيشــتر بود و برخی از آنان مناصب حکومتی 

داشتند که کوچکترين حرکت ضد حکومت را گزارش می کردند؛ 
3. آنان شــخصيت و رويکرد واحد و ثابتی نداشــتند، از مرگ می هراسيدند و در پی دنيا 

بودند.
اقدامات امويان برای مهار قيام مسلم بن عقيل نتيجه داد. معاويه چنين روزی را پيش بينی 
کرده بود و ســفارش کرده بود که امارت کوفه را به ابن زياد بســپارند. يزيد نيز با مشــورت 
سرجون مسيحی به ســفارش او عمل کرد. حيله گري هاي ابن زياد به نمايندگی از حکومت 
مرکــزی امويان ـ که به 11 مورد آن پرداختيم ـ اوضاع را در کوفه دگرگون کرد و ورق را به 
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نفــع امويان برگرداند. ابن زياد که پيــش از اين پدرش نيز والی کوفه بود، به خوبی کوفيان را 
می شــناخت و از نقاط ضعف آنان بهره جســت. از اقدامات مهم ابن زياد، می توان به تهديد 
و اعمال خشــونت به مردم و مخالفان حکومت اشاره کرد. عريفان نيز خدمت بزرگی به وی 
کردند. وقتی ابن زياد در حضور جمع با هانی که از اشــراف قدرتمند کوفه بود آن گونه عمل 
کرد، عريفان متوجه شــدند که در صورت مخالفت با حکومت، چه در انتظار آنان اســت. از 
عوامل مهم ديگر در عدم موفقيت نهضت مســلم، مسئله نفوذ اســت. اگر نفوذ معقل نبود، 
چه بســا هانی دستگير نمي شد و قيام زودتر از موعد مســلم بن عقيل رخ نمي داد. از طرفی 
افرادی همچون عمرو بن حجاج نيز ضربه سختی به اين نهضت زدند و اگر حرکت مذحجيان 

مصادره نمی شد، هانی آزَاد می شد و اوضاع به نفع مسلم تغيير مي يافت. 
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